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مربیگری را در اروپا دیده بود. مردی که از ته دل مایل بود در 
پرســپولیس جریانی ابدی ایجاد کند چنان به وسیله باندهای 
مخوف نامرئی کنار زده شده که خود نیز نفهمید از کجا چوب 

را خورده است. آخرین دفاعیه او چنین بود:
- »آنقــدر چــوب لای چرخــم گذاشــتند کــه ناتوانــم کردنــد. 
یــک چــوب را برمی داشــتم، چــوب دیگــری را لای چرخــم 
می گذاشتند. خدایا اوضاع پیچیده ای بود. من غریبه ای بودم 
کــه مســائل مختلفــی محاصره ام کــرده بود و هــر روز در کارم 
اخلال می شــد. وقتی با اســتفاده از چند بازیکــن جوان انرژی 
جدیــدی به تیــم بخشــیدم بســیاری از قدیمی هــا در مقابلم 
موضع گرفتند و بســیار زود اثرگذاری تحرکات شــان آغاز شد. 
بعد از هر شکســت یا مســاوی موج نارضایتــی و دخالت های 
بی جــا بــر پیکــر تیم ضربــه وارد می کــرد و جنگ اعصــاب راه 
می افتــاد. من آدمی نبودم که از راه غلط و با توســل به حیله، 
خــود را بــه جبهــه ای متصــل نمایــم و از پشــتیبانی گروهــی 
برخوردار شــوم چون از نظر خــودم راهی اصولی می پیمودم. 
هیــچ پناهگاهــی برایــم وجــود نداشــت. حتی وقتــی به صدر 
جــدول رســیدیم بــاز مرا راحــت نمی گذاشــتند و بــه حریمم 
و  می خوانــدم  بارهــا  آخــر  هفته هــای  در  می کردنــد.  تجــاوز 
می شــنیدم که افرادی را جایگزین مــن کرده اند و می خواهند 
جوابم کنند. این چیزها واقعاً عذاب دهنده بود. من از یک سو 
بــا وصلــه پینــه، در داخل باشــگاه بــه مرمت تیمم مشــغول 
بــودم و از ســوی دیگــر روحــم مغشــوش از شــنیدن خبرهای 
ناخوشــایند بود. این رســم در هیچ جای دنیا نیست که مربی 
تــازه را قبل از کنار گذاشــتن مربی قبلی، بر ســر کار علم کنند. 
بدتر اینکه مربی تازه را بیاورند بالای ســر مربی قبلی که هنوز 
کنار گذاشــته نشــده و به تمرینات تیم نظارت کند. ما در اهواز 
تنها به خاطر اشتباه دروازه بان تیم مان بهرام مودت باختیم. 
مــن قره خانلــو را درون دروازه تیمــم گذاشــته بــودم ولــی در 
لحظــات آخــر دیــدم که بــدون اجازه مــن او را عــوض کرده و 
مــودت را درون دروازه کاشــتند. در حالــی که قره خانلو بســیار 

آماده و مودت به هیچ وجه روی فرم نبود.«
کونــوف دربــاره نقــش مخــرب پروین نیــز حرفــش را خورد و 
فقــط ایــن تک جمله را با بغــض بیرون داد که خود روشــنگر 
اســت: »پروین چه خوب اســت که فقط بازیکن باقی بماند و 
بــه کارهایی که به او مربوط نیســت دخالت نکنــد. او بازیکنی 
بسیار خوش تکنیک و ارزشمند است ولی در پرسپولیس همه 
توپ ها به او ختم می شــد. متأســفانه پروین آن مهره جوان و 
جهنده نبود که در تمام این توپ ها تأثیر مثبت بگذارد. هرگاه 
تیم های حریف کســی را مأمور مهار او می کردند پرســپولیس 
از کار نمی افتــاد. قــدرت و شــخصیت پروین طوری اســت که 

هرکس از هر کجای زمین فقط او را می دید.«
کونــوف دربــاره سیســتم 2-4-4 نیز کــه آخر قاتلش شــد این 
توضیــح را داد کــه: »اینجــا متأســفانه هیچ کس متوجه نشــد 
کــه من چه می گویــم ولی چون قادر به پیــاده کردن آن روش 
نبودنــد تمــام گناه هــا را بــه گــردن آن سیســتم انداختنــد و 
گفتند که این یک سیســتم دفاعی اســت. در حالی که اشــتباه 
می کردنــد. من در گرداب وحشــتناکی افتادم ولی اینچنین که 

معرفی شدم نیستم.«
  در تاریــخ 75 ســاله فدراســیون فوتبــال 

ایــران از اولیــن مربی خارجی کــه بعد از 7
تشکیل اولین فدراسیون به ایران آمده تا 
بــه امروز صدهــا کوچ به چشــم دیده ایم 
کــه از مربیــان پنــج زاری تا چنــد میلیون 
دلاری را شــامل بوده اند. اولین مربی فرنگی را به طور رسمی 
دکتر علی کنی اولین رئیس فدرســیون فوتبال کشور استخدام 
کرد. جیمز آلفرد کیبل که در ۱326 با حقوق ماهانه صد لیری 
)هفته ای 2۰ لیره  اســترلینگ( و برای ســامان دادن به فوتبال 
او  آمــوزه  بیشــترین  گذاشــت.  تهــران  بــه  پــا  ایــران  بــدوی 
»سازمان ســازی« بــرای انجمــن فوتبــال ایــران بــود. این مرد 
انگلیســی در برگــزاری کلاس های آموزشــی در ولایــات بد کار 

نکرد اما کاخی ماندگار هم برای فوتبالفارسی بجا نگذاشت.
البته هشــت ســال قبل از کیبل اولین مربی خارجی در فوتبال 
خوزســتان به کار گمارده شــده بود و آن هم کسی نبود جز یک 
انگلیســی بــه نام هاکر که در ســال ۱3۱8 در جنــوب پا به توپ 
شــده و دلبــری کــرده بــود. او از کارکنان شــرکت نفــت آبادان 
بــود که ۱۱ ســال قبل از ملی شــدن صنعت نفــت و در دورانی 
کــه تمام لوله های نفت ایران به ســوی انگلیس ختم می شــد 
جنوبی هــا را بــا کهربــای فوتبــال آشــنا کــرده بــود. او اگــر تنها 
کارش همین باشد که دکتر اکرامی را به ایجاد باشگاه شاهین 
تشــویق کند پس تأثیرش را گذاشته است. ظاهراً در خاطرات 
دکتــر اکرامــی هســت کــه در اولیــن ســفرش به آبــادان تحت 
تأثیــر حرف های هاکر قرار گرفته و با تأســیس کلوپ شــاهین، 

مهم ترین تأثیرات را در تاریخ باشگاهداری ایران می گذارد.
دکتــر کنی کســی که اولین مربی رســمی را به ایــران آورده بود 
در دومین دوران ریاســتش در فدراســیون، ادموند مایوفسکی 
فــوروارد ملی پــوش لهستانی-اتریشــی را بــه تهــران کشــاند. 
مایوفسکی بعد از اینکه در اواخر دهه 5۰ میلادی در تیم های 
اروپــای شــرقی مربیگری کــرد در فروردین ماه ســال ۱334 با 
حقــوق 48 هزار تومان یا هزار مارک یــا 25۰۰ تومان برای دو 
ســال )ســه روایت در تاریــخ مکتوب و شــفاهی فوتبــال ایران 
درباره مبلغ او ذکر شــده اســت!( در سمت سرمربی تیم ملی 
ایران نشســت. البته او از مزایایی چون مسکن و هزینه رفت و 
برگشــت به کشــورش نیز برخوردار بود. مایوفســکی روز دهم 
فروردین ۱335 وارد تهران شــد و کیهان ورزشــی در توصیف 
او نوشــت »برای مدت دو ســال و برای تعلیم و تمرین دادن 

فوتبالیست های ایران استخدام شده است.« مایوفسکی بعد 
از دو روز اســتراحت و آشــنایی با فدراســیون فوتبــال ایران، از 
روز ۱2 فروردیــن در حالــی کــه مردم ایــران و جامعــه فوتبال 
خود را برای مراســم ســیزده به در آماده می کردند تمریناتش 
را اســتارت زد. بدبخت چه می دانســت که سیزده به در شگون 
ندارد! کیهان ورزشــی نوشــت »این مربــی در هفته چهار روز، 
سی نفر از فوتبالیست های باشگاه های تهران را برای مسابقه 
بــا تیم آلمــان تمرین می دهد و ضمناً هفتــه ای دو روز نیز دو 
دســته 8۰ نفــری از دانش آمــوزان دبیرســتان ها و یــک روز در 
هفته دانشجویان دانشــگاه را تمرین می دهد. تمرینات آقای 
مایوفســکی از ســاعت 3 تــا 6 بعــد از ظهــر در زمیــن تمریــن 

امجدیه می باشد.«
بعــد از آغــاز این تمرینــات بود که مایوفســکی بــا عزیمت به 
بعضی از شهرستان ها کلاس هایی برای دانش افزایی مربیان 
و بازیکنــان شهرســتانی تشــکیل داد . مهم تریــن زورآزمایــی 
او حــدود یــک مــاه بعــد از حضــورش در ایــران بــود کــه در 
اردیبهشــت ماه ســال ۱33۵ تیم منتخب تهــران را برابر تیم 
ویکتوریــا برلین در امجدیه هدایت کرد )که برلینی ها همانجا 
جدیکار را پســند کردند و او را به برلین کشــاندند(. مایوفسکی 
پــس از حــدود یــک ســال و نیــم اقامــت در تهــران بــه علت 
اختلافــات موجود در فدراســیون فوتبال و تعویــض متوالی و 
بی قاعده رؤسای فدراسیون چدان مفید واقع نشد و سرانجام 
در تابســتان ســال ۱33۶ بعد از انتصاب آقا مبشــر به ریاست 
فدراســیون فوتبــال و اســتخدام فرانس مســاروش مجاری، ۶ 
مــاه زودتر از اتمام قــراردادش به اتریش برگشــت. مردی که 
از نظر ســابقه مربیگری در دنیا بی نظیر اســت چون با سه بار 
انتصاب به ســرمربیگری ســه کشــور حتی در یک بازی رسمی 
هم روی نیمکت آن تیم ها ننشست! ادموند که پیش از جنگ 
جهانی دوم عضو تیم ملی لهســتان بــود، با آغاز جنگ راهی 

اتریش شد و در تمام ســال های جنگ مهاجم باشگاه آدمیرا 
ویــن بــود و از ایــن نظــر در ایران مثل یــک دورگه لهســتانی- 
اتریشــی با او برخــورد شــد. در حالی که منقدانــش می گفتند 
»او مرد کار اســت اما شــخص خارق العاده و اعجوبه نیست« 
دکتر اکرامی بنیانگذار شاهین پس از تماشای تمریناتش نظر 
مثبتی درباره اش داد: »خوش اخلاق، مشــوق، مؤدب، فعال 
و واقعاً از نظر همکاری اخلاقی و رابطه با فوتبالیست ها بسیار 

خوب و صمیمانه کار می کند.«
مایوفســکی بــرای هدایــت تیمــی دائم التعطیــل به کشــوری 
آمده بود که در دهه ســی چیزی حدود شــش ســال )۱952 تا 
58( از تیــم ملــی اش خبری نبــود و حتی بــرای برگزاری یک 
بــازی تدارکاتــی هــم آفتابــی نشــده بود. بــرای همیــن دوران 
رکود بود که کیهان ورزشــی در شــماره ۱3 خــرداد ۱33۵ تیتر 
زد: »فوتبــال بــی برنامــه، کوچ اتریشــی را گیج کرده اســت« و 
در ادامه نوشــت: »معلوم نیســت کوچ را برای چه اســتخدام 
کرده انــد. بــا نبــودن ســازمان صحیــح، اســتفاده ای از او عاید 
نخواهد شــد.« اعتراض ها چنان بود که »عــده ای به تحریریه 
کیهان ورزشــی مراجعــه کرده گفتند خودمــان مربیانی مانند 
حســین صدقیانــی، حســینعلی خان ســردار، کاظــم رهبری و 
داود نصیری داریم. چرا فدراسیون او را با حقوق 2۵۰۰ تومان 
استخدام کرده؟ البته باید کلاه خود را قاضی کنیم. اگر مربیان 
ما مؤثــر در فوتبال بودند، چرا فوتبال اینقدر عقب رفته؟ چرا 
بازیکنــان درجه یک ما از حمله، دفاع، پاس صحیح و شــوت 
عاجزند؟ تازه اگر بد بدرقه هم نباشــیم و او دو سال در تهران 
بمانــد و 2۰۰ فوتبالیســت درجــه یک تربیت کنــد آنها در کجا 
مســابقه بدهند وقتی تنها زمین فوتبال مان که امجدیه است 

جوابگو نیست.«
ادمونــد مایوفســکی انگار آمده بود در کره مــاه مربیگری کند. 
نــه یــک تیم کاملــی در اختیار داشــت و نه یک زمیــن تمرین 
اختصاصــی که بچه ها را آنجا جمع کنــد. این جملات از او به 
یادگار مانده که درباره بی برنامگی و فقدان امکانات ایرانی ها 
می گویــد: »هــر روز تعــدادی بــرای تمریــن می آینــد. مرتــب 
هــم نمی آینــد، بعضی وقت هــا می آینــد. قانوناً بایــد ۱8 نفر 
داشــته باشم اما فوتبال تهران به ۱۱ نفر محدود شده. تداخل 
تمرین فوتبال با تیم دوومیدانی در یک زمان در امجدیه هم 

خطرناک است.«
در دومیــن مــاه اقامــت مایوفســکی در تهــران بــود کــه تیــم 
ویکتوریا برلین برای برگزاری دو بازی در تهران و یک مسابقه 
در آبــادان بــه ایــران آمــد. آنها منتخــب آبــادان را ۴-۱ بردند 
و در روز جمعــه ۱۴ اردیبهشــت، بــه مصــاف منتخــب تهران 

آمدند و آقای مایوفســکی بالاخره در یــک بازی روی نیمکت 
فوتبال نشست و تساوی ۱-۱ را روی سرش حلوا حلوا کرد. گل 
تهــران را پرویز کوزه کنانی زد و در تیم مایوفســکی چهره هایی 
چون بهشــتی، عارف قلی زاده، ایرج عرفــان، عباس حجری، 
امیــر مســعود برومند و حاجــی رضاقلی و بقیه بــازی کردند. 
بــازی بعد در یک روز به شــدت بارانی )هفده اردیبهشــت( و 
در حضــور چهارده هزار تماشــاچی برگزار و بــا نتیجه 2-2 )با 
گل های دکتر برومند( به پایان رسید. می گویند بیچاره ادموند 
آنقدر در فرهنگ ایرانی حل شده بود که وقتی در خیابان بهار 
از جلوی میوه فروشــی ها می گذشت ســر یک کیلو پیاز و سیب 
زمینــی بــا بقال و چقال چانــه می زد که »مــن مربی تیم ملی 
ایرانــم، تخفیفــم بدهیــد« اما کســی نمی داد. او بعــد از ترک 
ایران هدایت تیم ملی نروژ را به عهده گرفت و در سال ۱9۵8 
در پنــج بازی غیر رســمی روی نیمکت این تیم نشســت و در 
ماه های پایانی همین ســال هدایت تیم ملی فدراســیون تازه 
تأســیس کویت را به گــردن گرفت اما آنجا هــم در هیچ بازی 
رســمی روی نیمکت ننشســت و بالاخره در سال ۱982 چشم 
از جهــان فرو بســت تــا در آن دنیا هم از ایــن رزومه تهی و بی 

بار خود دلگیر باشد.
  تمام مربیانی که در دوران بازیگری شان 

ســتاره های بــزرگ فوتبــال عالــم بودنــد 8
وقتی بــدون تفکر بــه ایران آمدنــد و گیر 
فدراســیون های بی ســامان افتادند عین 
گوزن از ایران اخراج شــدند و نقشــی جز 
بیــکاره روی نیمکت هــای یخ زده نداشــتند. یک ســال پس از 
آن که ادموند مایوفسکی از ایران رفت، مساروش مجارستانی 
جــای او را گرفــت. آقــای مســاروش یکــی از مشــاهیر فوتبــال 
جهــان در عصر خود بود که ســابقه بــازی در لیگ های ایتالیا، 
پرتغــال و برزیــل را داشــت. ژوزف مســاروش کــه در دوران 

بازیگری از ســتاره های بزرگ چمن های اساطیری مجارستان 
بود اما اینجا روی نیمکت ما چه کرد؟ طی دو ســال - از ۱957 
تا 59 - جمعاً 6 بازی روی نیمکت نشســت که با برد 3-صفر 
در برابر رژیم اشــغالگر و دو باخت به هند و پاکســتان کارنامه  
متضادی از خود بجا گذاشــت و رفت. او که به علت نداشــتن 
گذرنامــه! نمی توانســت تیــم ما را در مســابقات بــرون مرزی 
همراهــی کنــد شکســت 4-۱از پاکســتان را بــه عنــوان یکــی از 
خفت بارتریــن نتایــج تاریــخ فوتبــال ایــران از خود بــه یادگار 
گذاشــت. مهم ترین اقدامات او آموزش به نســل اول مربیان 
فوتبال ایران بود که به درخواســت فدراسیون فوتبال ایران در 
بیــش از ده شهرســتان  ایران کلاس های آموزشــی برگزار کرد. 
مســاروش بعدهــا از نیمکــت باشــگاه بشــیکتاش ترکیــه ســر 

درآورد و در سال ۱997 هم برای همیشه از دنیا کوچ کرد.
بعد از رفتن مســاروش، مدیران فوتبال ایران انگار که عاشــق 
ســبک مجــاری باشــند دومیــن مربــی آن ســرزمین را هم به 
تهــران کشــاندند. گئورگی ســوچ کــه در ســال ۱9۴8 عضو تیم 
ملی مجارســتان بود  ســابقه حضور در دو جام جهانی ۱934 
و 38 را در کارنامــه داشــت کــه در دومی نایــب قهرمان جام 
شــده بــود و همچنیــن چهــار باشــگاه مجــاری را در دهه های 

۵۰ و ۶۰ میــلادی قهرمان کشــور کرده بود نمی دانســت که در 
فوتبال بی سامان چه سرزمینی پا گذاشته است. او که با کمک 
و اســتعانت از آب و بــاد و آتــش و خــاک، تیــم ملــی را نایب 
قهرمــان بازی های آســیایی ۱966 کرد، یــک پیش قرارداد 3۰ 
هــزار تومانــی با ماهی 5۰۰ تومان حقوق با فدراســیون بســته 
بود. گاهی فدراسیون نشــینان ســر آشتی با او داشــتند و به آقا 
فکــری ترجیحش می دادند و گاهی او زیر ســایه مربیان بومی 
می ماند و ســترون می شــد. هنوز محمود یاوری از اینکه مستر 
ســوچ طرفــدارش بــود اما بــه بانــد دارایی چی هــای حاکم بر 
فوتبال ایران باخت تا کس دیگری در لیست سوچ دست ببرد 
و او خــط بخــورد گله هــا دارد. بــاز گلی به جمالش کــه یکدانه 
نقــره الله بختکــی از بازی هــای آســیایی ۱966 دشــت کــرد و 
عاقبت به خیر شــد. مسترســوچ از سپتامبر ۱966 تا نوامبر 67 
در ایــران ماند و هرچه ســعی کرد کلاس بــرای ارتقای فوتبال 
شهرســتان ها برگــزار کند ایــن دیلماج هــا نفهمیدند چطوری 
حرف هــای او را هاختــوم واختــوم کننــد کــه توی کلــه مربیان 
تجربــی ما هم بــرود و جنبه کاربردی داشــته باشــد. داســتان 
مربیگری مشــترک ســوچ و آقا فکری هم که فدراسیون گاه به 
این نظر داشــت و گاه به آن، از ماجراهای بامزه و عبرت آموز 
آن روزگار اســت. آقا فکری در روزهایی که فدراسیون حکم به 
برکناری اش داده و مستر سوچ را به عنوان انتحاب کننده تیم 
ملی اعزامی به بازی های آسیایی بانکوک ۱966 معرفی کرده 
بود به کیهان ورزشــی گفته بود: »نفهمیدم این یک عزل بود 
یــا یــک کودتا؟« و برکناری خــود را با این جمله بــودار تحلیل 
کــرده بــود که »قضیــه روبل هــای غیربانکی در روســیه کار مرا 
خــراب کرد!« ســوچ که با فکری و صدقیانی در ســفر شــوروی 
کنار تیم ملی بود آنجا ســتاره هایی را دید که بیشــتر از فوتبال 
دغدغه شان به فروش حنا و جوراب و خرید ساعت و دوربین 
از روســیه کمونیســتی بود و شب ها وقتی در ســرمونی ها ترانه 

الهه ناز را می شنیدند دسته جمعی اشک می ریختند.
کیهــان ورزشــی که آن روزهــا به عنــوان ریش ســفید و مرجع 
دلســوز معرفی می شد اعلام کرد »روز دوشنبه ساعت 6 بعد 
از ظهــر دعــوت کیهــان ورزشــی را پذیرفتــه و آقایانــی که نام 
می بریــم قبول زحمــت فرموده و در تالار کیهــان گفت وگویی 
حضوری تشــکیل شود: آقای مبشــر رئیس فدراسیون فوتبال. 
آقــای ملکشــاهی عضــو فدراســیون و عضو هیأت سرپرســتی 
تیم ملی در ســفر اخیر. آقای حاجیان خزانه دار فدراســیون و 
مسئول امور مالی سفر اخیر. آقای صدقیانی مشاور فدراسیون 
و سرپرســت تیم در سفر اخیر و آقایان سوچ و فکری دو مربی 
تیم ملی فوتبال.« جلسه ای که از آتش زیر خاکستر اختلافات 
کم نکرد و سوچ نیز بعدها به زباله دان مربیان شاغل در ایران 

پیوست و با گلگی از ایران رفت.
در میــان مربیــان فرنگــی مــا مربیانی را 

داشتیم که برای هدایت تیم ملی آمدند 9
امــا ســر از باشــگاه ها درآوردنــد. در تیــم 
ملــی ناموفــق بــوده و در کلوپ هــا نتایج 
درخشانی بجا گذاشتند. نمونه اش مستر 
رایکوف که ما هرچه در تیم های ملی جوانان درباره نتایجش 
اَخ اَخ کردیــم )۱347( بــه خاطر »نسل ســازی اش در باشــگاه 
تــاج« تکریمش کردیم. کارکــرد او در تیم ملــی جوانان ایران 
چنان وخیم بود که فقط می شــد در قبالش چشــم نازک کرد 
کــه چــرا پیــر و پاتال ها را چپانــد در تیم ملی جوانــان و برد به 
مســابقات آســیایی و حق جوان های واقعی را تباه کرد؟ او اما 
در تاج نسلی را پرورش داد که سال ها فوتبال ملی ما را تغذیه 
کردند. همان مستررایکوفی که وقتی به ایران آمد با خود ابزار 
میــان  در  زدن  هالتــر  و  وزنــه  زدن  و  آورد  بدنســازی  خُــرد 
توپچی هــای ایرانــی را برای اولین بار باب کــرد. وقتی برای بار 
مثــل  همــه  کــرد  رو  را  »مدیســن بال«اش  تــوپ  نخســت 
بهت زده هــا نگاهش می کردند. توپ مخصوص رایکوف که با 
خــودش از یوگســلاوی آورده  بود تهران، چیــزی حدود پنج تا 
هفــت  کیلــو وزن داشــت و تــا آن  موقع ها تقریبــاً هیچ کس در 
ایــران مدیســن بال ندیــده بــود. ایــن همــان رایکوفی بــود که 
تغذیــه و اردوی تاجی هــا را بــرای اولین بــار در فوتبــال ایران 
تصحیح کرد و در پایان هر تمرین به جای چای، متاعی چون 
کاکائــو، خرمــا و میــوه بــه بازیکنــان مــی داد و در اردوها تلفن  

مایوفسکی بعد از اینکه 
در اواخر دهه 50 میلادی 
در تیم های اروپای شرقی 
مربیگری کرد در فروردین 

ماه سال 1334 با حقوق 48 
هزار تومان یا هزار مارک یا 
2500 تومان برای دو سال 

در سمت سرمربی تیم ملی 
ایران نشست

رایکوف در سال 1347 سرمربی تیم جوانان ایران بود


